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كتاب درسي  10تا  2  هاي صفحه

1
عرب�

  
لُ  رْسُ الأْوََّ   ذاکَ هوَ اللهُ : الدَّ

    
  مرور قواعد پايه

  

  .دكن كدام معناي متفاوتي ايجاد مي فعل و يا اسم باشد كه هر ،يك كلمه ممكن است حرف :كلمه 

  
  

  :كنيم جا ذكر مي ها را اين هايي وجود دارد كه پنج مورد از آن نشانه ؛ براي تشخيص اسم...ها و  اي است براي ناميدن اشيا، حيوانات، مفاهيم، انسان كلمه
  )رساًالتلميذُ د حسنَ(    ) لِفات العاقمن ص الحسنُ(مثلاً : ال 1

  فعل          اسم         
  .خوب شدآموز از نظر درسي  دانش  .انسان عاقل است هاي ويژگياز  خوبي: ترجمه

  .اي كه بلافاصله بعد از حرف جر آمده باشد، اسم است كلمه؛ 1...و تيّح ،كـَ ،عن ،من ،لـ ،ـبِ ،يعلَ ،ليإ ،في :حروف جر2

  .تمان خواهيم ديدملّ پيشرفتها را در  اين تلاش اثرات): ناعبِشَ تَقدمِفي  لاتالمحاو ههذ ري آثارسنَ(  
    اسم          
        

  .پيشرفت كردت ما ملّ ،فراوان يبعد از تلاش ):شَعبنا تقدمبعد محاولَةٍ كَثيرةٍ (
  فعل

  2.آيند انواع ديگري نيز دارند كه قبل از فعل مي) لـ و حتيّ(البته حروف 
  .داشته باشد، قطعاً اسم است» ة«اي كه در آخرش  هر كلمه ):ة( گردتاء  3

  .از خداست عزّت): من االلهِ ةُالعزّ( 
  اسم  

  .عزيز كرداسلام مسلمانان را در جهان ): في العالَمِالاسلام المسلمينَ  عزَّ(
              فعل 

قبل از آن، فعل است يا اسم، آن كلمه حتماً اسم  كلمةاگر در عبارتي، اسم مجروري ديديد و شك كرديد كه  :بعد كلمة 3دنبومجرور  4
  :هاي زير دقت كنيد است؛ به مثال

  .مردم كسي است كه به ديگران سود برساند بهترين.: من ينفع الآخَرينَ الناسِ أحسنُ: اسم  
  اسم مجرور  اسم    أحسن      
  .نيكي كردندمردم به بينوايان .: إلي المساكين الناس أحسنَ: فعل  

  فعل    اسم مرفوع  
  .غذا خوردنها سر سفره جمع شدند براي  مهمان.: عامِالطّ تناولِل ةِتَجمع الضيوف حولَ المائد: اسم  

  اسم      اسم مجرور        تناول
  .خوردندها غذاها را  مهمان.: الأطعمةَ الضيوف تنَاولَ: فعل  
  فعل     اسم مرفوع       

  

                                                           
 .واهيد شدطور كامل آشنا خ ، به)سال دهم(با اين حروف، معنا و كاربردهايشان در درس هشتم  1
 .طور كامل آشنا خواهيد شد با اين كاربردها در درس چهارم و ششم سال يازدهم، به 2
 . هاي بعد بيشتر تشريح خواهد شد در پايان اسم است؛ اين مفهوم در درس» ـِـٍ ، ـَ ينِ، ينَ«هاي  منظور از مجرور بودن، وجود علامت 3

 اسم  
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  .در كلمات سه حرفي اگر حرف دوم ساكن داشته باشد، آن كلمه حتماً اسم است :بودن ساكن الوسط 5

  ) خوبي(اسم : حسن) / خوب شد(فعل : حسنَ 

  »جمع كرد«به معناي : جمع: باشد اگر فعل  
  جمع

  »جمع كردن«به معناي : جمع: اگر اسم باشد  
  ياري كرد: نصَرَ: اگر فعل باشد  

  نصر
  ياري كردن: نصَر: اگر اسم باشد  

   جنس اسم             
  

اسم مذكر علامت خاصي . اي جنس ماده استشوند؛ مذكر براي جنس نَر و مؤنث بر مذكر و مؤنث تقسيم مي دستةها از نظر جنس به دو  اسم
  :توان تشخيص داد هاي زير مي ندارد ولي اسم مؤنث را از راه

  المؤمنة، المعلِّمة، التلميذة: مؤنث/ التلميذ، المعلِّم، المؤمن : مذكر: است )ة(تاء گرد ترين علامت اسم مؤنث،  معروف) 1
  حسنَي، دنيا، زهراء، حمراء: شوند؛ مثل د، مؤنث محسوب ميهستن فعُلَي و فعَلاءهايي كه بر وزن  اسم) 2
  :كه علامت يا وزن خاصي داشته باشند، مؤنث هستند ها بدون آن بعضي از اسم) 3
  )گوش(، اُذُن )پا(، قَدم )پا(، رِجل )دست(، يد )چشم(اعضاي زوج بدن؛ عين ) الف 
  اسم شهرها و كشورها؛ إيران، طهران، اصفهان) ب 
  )دختر(، بِنت )خواهر(، اُخت )مادر(شوند؛ زينب، مريم، امُ  ها استفاده مي هايي كه براي خانم اسم) ج
، سماء )چاه(، بِئر )باد(، روح، جهنَّم، ريح )آتش(، نار )خانه(، دار )جنگ(، حرب )نفس، خود(ها كه بايد حفظشان كنيم؛ نَفْس  برخي اسم) د 
  ) خورشيد(، شَمس )زمين(، أرض )آسمان(

  

  ها از نظر تعداد  اسم             
  

  . مفرد، مثنيّ يا جمع هستندها از نظر تعداد،  اسم
  رجل، اليوم: كند؛ مثل علامت خاصي ندارد و به يك فرد يا شيء دلالت مي :اسم مفرد
  الرجلانِ، اليومينِ: مثل .است» انِ ، ـَ ينِ«اسمي است كه به دو نفر يا دو شيء دلالت دارد و علامت آن  :اسم مثني
  المعلّمانِ        التلميذتانِ     

    مثني ←المعلمّ         مثني ← التلميذة
  المعلّمينِ        التلميذتَينِ     
، غُفران، سلطان، قُرآن، جرَيان : هايي مثل اسم. دهند اند، مثني نيستند و معناي مفرد مي ختم شده» ان«كه به  ها با اين بعضي از اسم 

  .همگي مفردند... طيَران، فَوران، دوران، كتمان، عمران، نسيان، حرمان، عطشان، غضَبْان، فَرْحان، سلْمان، انسان و 

  ران«، مفرد آن كلمه به دست آيد، براي مثال دو اسم »ان«براي شناخت اسم مثنيّ بايد پس از حذفَالطائران«و » پرواز: الطي :
  :نظر بگيريدرا در» دو پرنده
  است مثنيّ← پرنده: الطائر ) ان(حذف  ←الطائران      مفرد است← معنا بي: الطيَر) ان(حذف  ←الطيَران 
  .مصدر و مفرد است» پرواز كردن«به معناي : طيَران
  جمع سالم و جمع مكسر: كند و بر دو نوع است ياسمي است كه بر بيش از دو نفر يا شيء دلالت م :جمع

شود؛ بديهي است در اين نوع جمع، اسم مفرد شكل خود را  اسمي است كه با افزودنِ علامت جمع به انتهاي اسم مفرد ساخته مي :جمع سالم
  .كند حفظ مي
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  .است» ينَ -ونَ «آن شود و علامت  هاي مذكر انسان استفاده مي اغلب براي جمع بستنِ اسم :جمع سالم مذكر
  المعلِّمينَ - المعلِّمونَ : جمع سالم مذكر ←المعلِّم  

  :ها وجود دارد كنند ولي دو تفاوت مهم در آن هاي مثني و جمع سالم مذكر شباهت زيادي با يكديگر پيدا مي گاهي اسم 
  .دارد) نَ(و در جمع سالم مذكر حرف نون فتحه ) نِ(در مثنيّ حرف نون كسره  :تفاوت اول
  ينِرَالأم ←الأمر / ينِ ماليو ←اليوم : گيرد؛ مثل در اسم مثنيّ هميشه آخرين حرف قبل از علامت مثنّي، فتحه مي :تفاوت دوم
  الطالبينَ: جمع مذكر سالم/ الطالبينِ : مثنيّ ←الطّالب: هاي گفته شده را در اين دو اسم بررسي كنيد تفاوت 

  

  

  :لاسم المثنَّيعين ا: سؤال
  !استقبلت العائدين من السفرِ الأخيرِ) 2  !متوكّلينَ علي ربهمالطلَّبة يعيش هؤلاء ) 1
  !نَري طيران العصافيرِ فَوقَ الأشجار الخضَراء) 4  !آفَةعلَينا أن نُحافظَ علي علمنا بِجد لأنَّ النسيان ) 3

  

  .شد نوشته مي) بدون حركت فتحه روي حرف دال(» العائدين«ست؛ زيرا اگر جمع سالم مذكر بود، مثنيّ ا» العائدين«: »2« گزينة: پاسخ
» طيران«و » النسيان«ترتيب  به» 4و  3«هاي  است، در گزينه» نَ«جمع بودن آن  نشانةجمع سالم مذكر و » متوكلّين«، »1« گزينةدر 

  .معنا خواهد بود مانده، بيباقي  كلمةمفرد هستند، چون اگر علامت آخرشان حذف شود، 
از آخر اسم » ة«با افزودنِ علامت جمع، حرف  كنيم؛ بايد توجه داشت كه اضافه مي» ات«در اين حالت به انتهاي اسم مفرد،  :جمع سالم مؤنث

  :شود مفرد مؤنث حذف مي
  امتحانات امتحان     جنّات ات + جنّ  ←جنّة     مؤمناتات + مؤمن  ←مؤمنة 

  .شود ، جمع مكسر ساخته مي)ها بشكند به قول عرب(اگر يك اسم مفرد براي جمع شدن، شكل مفرد خود را از دست دهد  :جمع مكسر
  :كنيم ها را ذكر مي ترين آن جا معروف هاي زيادي دارد كه در اين جمع مكسر وزن

قادير :فاعيلمقدار(مم( حاصيلم)حصولم(  فاتيحم )فتاحم(  
  )مسجِد(مساجد   )مسألة(مسائل   )مكرَمة( مكارمِ  :مفاعل
  )فائدة(د فَوائ  )ناقص( نَواقص  )لساح( سواحل  :فَواعل

  )عمل(اعَمال  )سرّ(اسَرار )بيت(اَبيات :عالاَف
  )ضَعيف(ضعُفاء  )أديب(دباءاُ )شاعر(شعُراء :فعُلاء
  )صديق(أصدقاء  )قَوي(أقوياء )غنَي(أغنياء :أفعلاء
  )عظيم/عظم(عظام  )كبَير(كبار )صغير(صغار :فعال
  )حرفَة(حرفَ   )نقمة(نقمَ   )نعمة(نعم   :فعل
  )سبيل( سبل )سرير(سرُر )كتاب(كتُبُ :فعُل
  )عين(عيون  )نَفس(نُفوس )قلَب(بقلُو :فعُول

  

را از » ات«را با جمع سالم مؤنث اشتباه نگيريد؛ دقت كنيد اگر » ابيات، اصوات، اموات، اوقات«هاي مكسري مانند  مراقب باشيد جمع

  . آيد نميدست  ها اضافه كنيم، مفرد اين كلمات به را به آخر آن» ة«انتهاي اين كلمات حذف و 

  :دقت كنيد» آلات و اصوات« ةكلمبه دو  
  .جمع سالم مؤنثّ است ← )دست آمد مفرد كلمه به(آلة  ← ة+ آلـ ) ات(حذف  ←آلات 

  .جمع مكسر است ← )است» صوت«مفرد آن، ← دست نيامد مفرد كلمه به( ةاصو  ←ة+ اصو  ) ات(حذف  ←اصوات 
را با جمع سالم مذكر اشتباه نگيريد؛ توجه كنيد » سلاطين، شيَاطين، مساكين، ميادين، قَوانين«هاي مكسري مثل  مراقب باشيد جمعچنين  هم

  .)مفرد كلمه، سلطان است(سلاط  ← سلاطين: آيد نميدست  مفرد اين كلمات به را از انتهاي اين كلمات حذف كنيم،» ين«كه اگر 
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  :دست آوريم و سپس اظهار نظر كنيم نسِ يك اسم جمع را تشخيص دهيم، بايد ابتدا مفرد آن را بهخواهيم ج وقتي مي 
      .مؤنث است ←شجَرة: مفرد ←»أشجار«      .مذكر است ←طالب: مفرد ←»طلبة« 

  )شوند هاي زير همگي مذكر محسوب مي اسم: (تواند بسيار آموزنده باشد هاي زير نيز در اين رابطه مي مثال
م ← ظلمة   قاضي  ← قضاة    شعُاع ← ةأشعظال      
      خ اَ ← اخوة    ثوارِ ← ورثَة    طاغي  ← طُغاة

  

  كلمات پرسشي              
در جدول زير، كلمات . نماييم در زبان عربي، همانند زبان فارسي براي پرسش در مورد موضوعات مختلف، از كلمات پرسشي استفاده مي

  :كنيم ها را مرور مي رد آنپرسشي متداول و كارب
  مثال  معناي فارسي  پرسشي ةكلم  ةپرسش دربار

  هَل؟  )خير/ بله (سؤالات 
  أ؟

  آيا؟
 آيا اين، كتاب توست؟ :هل هذا كتابك؟

  آيا اين، سرباز است؟ :؟يأ هذا جند

  ما؟  اشياء
  چه؟ چه چيزي؟  ماذا؟

 آن چيست؟:ما تلك؟

  است؟ چه چيزي در كيف: ؟الحقيبةماذا في 

  تو در كدام كلاس هستي؟: في أي صف أنت؟  كدام؟  ؟يأ  )ها مصداق(موارد 

  اين شاعر كيست؟: من هذا الشاّعر؟  چه كسي؟  من؟  افراد

  چرا شما خوشحاليد؟: لماذا أنتم مسرورون؟َ  چرا؟  )لم(لماذا؟   )علتّ(دليل 

  كني؟ فوتبال بازي ميكجا : القدَم؟ِ ةأينَ تَلعب كُر  كجا؟  أين؟َ  مكان
  كنند؟ حجاج كي سفر مي: متي يسافر الحجاج؟ كي؟ متي؟  زمان
  جاست؟ چند كتاب اين: كَم كتاباً هنا؟ چند؟ چقدر؟ كمَ؟  تعداد
  حالتان چطور است؟: كيَف حالُكنَُّ؟ چطور؟ چگونه؟ كيَف؟  حالت

  

  .دهد مي» چيست«عناي بيايد، م» هي - هو «با ضماير » ما«پرسشي  كلمةاگر  

 
  )پرهيزكاري چيست؟(ما هو التَّقوي؟     )خوشبختي چيست؟(؟ السعادةُ هي ما

  .شود شروع مي» زيرا: لأنَّ«اغلب با » چرا، براي چه: لماذا«جوابِ  

 
  .)ما منفجر شد  ز تايرهاي ماشينچون يكي ا. (انْفَجرَ سيارتنَا إطاراتأَحد لأنَّ  ←)چرا تأخير كرديد؟(لماذا تأخَّرتمُ؟ 

  .دهد مي» كيست«آيد، معناي  مي» هي - هو «با ضماير » من«وقتي  

 
قيقيالح سلمالم ون همرد مسلمان واقعي كيست؟(؟ م(  نم يمةُ هسلةُ الم؟ الحقيقي)زن مسلمان واقعي كيست؟(  

  كيست؟ ) مالِ(= اين چمدان براي  :؟لمن هذه الحقيبةُ: شود استفاده مي» نلم«براي سؤال از مالكيت و يافتنِ مالك يك شيء از  

  .در ادبيات قديمي كاربرد داشته است» من ذا الّذي«است، با اين تفاوت كه » چه كسي«معناي  به» من«هم مثلِ » من ذا الّذي« 

 
  .)آتش پديد آورد پارةچون  ي آن را در فضا همچه كس: (ِفي الجو مثل الشَّرَرة/  من ذا الذّي أوجدها
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/ امروز: اليوم/ ديروز: أمسِ: آيد؛ مثلاً كلماتي مانند پرسش از زمان است، پس در جواب آن قيد زمان مي براي »چه وقت: متيَ« 
: الأربعاء -شنبه  سه: الثلاثاء - دوشنبه : الاثنيَنِ -يكشنبه : الأحد - شنبه : السبت ←روزهاي هفته/ اين هفته: هذا الاُسبوع/ بعد/ قبَل/ فردا: غَداً

  .جمعه: الجمعة -شنبه  پنج: الخَميس - چهارشنبه 

   ههذ تيَ كَتبَتي نوشتي؟(؟ الرسالَةَماين نامه را ك(←  الماضي كتَبَتُها الاُسبوع)گذشته آن را نوشتم هفتة(.  

/ جا آن: هناك/ جا اين: هنا: شود؛ مانند در جواب آن نيز قيد مكان استفاده مي پرسش از مكان و جا است، پسبراي » كجا: أينَ« 
ندبالا : فَوق/ نزد : ع /ينَ/ زير : تَحتميان : ب /نبكنار : ج /و وراء پشت : خلَف /ليَ/ رو  روبه: أمامدر : في/ رويِ، بر رويِ : و يا حروف ع  

  .)روم نزد دوستم مي(ذهب عند صديقي أ ←)روي؟ كجا مي(أينَ تَذهب؟   

  .كنيم استفاده مي» من أينَ«پرسشي  كلمةبراي پرسش از محلّ تولد و اهلِ جايي بودن، از  

  .)من اهل تهران هستم/ من تهراني هستم (» .أنا من طهرانَ«يا » أنا طهراني« ←)اهل كجا هستي؟(من أينَ أنت؟   

 »شود سش از حالت و وضعيت استفاده ميبراي پر» چگونه: كيَف .  
  )هوا چگونه است؟(كيَف الجو؟     )چگونه پيشرفت كردي؟(كيَف تقدمت؟   ) حالت چطور است؟(كيَف حالك؟   

  4:پرسشي است كه پاسخش معمولاً با اعداد اصلي همراه است كلمة» چند تا/ چقدر / چند : كمَ« 
  خَمس: پنج    أربع: چهار    ثَلاث: سه  اثنانِ، اثنينِ: دو     واحد: يك

  عشَر: ده    تسع: نُه  ثَماني: هشت    سبع: هفت    ست: شش
  .)روم چهار روز به سفر مي. (اسُافرُ أيامٍ أربعة ←)روي؟ چند روز به سفر مي(؟ كمَ يوماً تُسافرُ 

  

  هاي اشاره اسم               
   : مخصوصي وجود دارد اشارةهاي  براي اشاره به نزديك يا دور، اسم. كنيم هاي اشاره استفاده مي اسمها از  براي اشاره به افراد، اشيا و مكان

  )أسماء الإشارةِ للقرَيبِ(: هاي اشاره به نزديك اسم

  اشاره به
  افراد و اشيا

  جمع  مثنّي مفرد جنس
  ها اين دو يا اين  هاتيَنِ -هاتانِ  اين ذهه مؤنثّ  ها اين  هؤلاء  ها اين دو يا اين  هذَينِ -هذانِ  اين هذا مذكّر

  

  جا اين هنا  اشاره به مكان
  )لبعيدِ لةأسماء الإشار(: هاي اشاره به دور اسم

  اشاره به
  افراد و اشيا

  جمع  يمثنّ مفرد جنس
  ----  آن تلك مؤنثّ  ها آن  اولئك  ----  آن ذلك مذكّر

  
  جا آن هناك  اشاره به مكان

  

                                                           
  .شوند يطور كامل در درس بعد تشريح م بقية اعداد به 4
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  .اند آن زنان در مسجد نشسته: ».اولئك النّساء جالسات في المسجدِ«  . اين سؤال سخت است: ».هذه المسألَةُ صعبةٌ« 

 »لكت ، هذه«از  بايد شود ولي براي اشاره به جمع غير انسان استفاده مي »كاولئ ، هؤلاء«براي اشاره به جمع، اگر اشاره به انسان باشد از  

  .)آوريم هاي غير انسان را معادل مفرد مؤنثّ به حساب مي در عربي، جمع. (استفاده شود

  .ةٌأمراض خطر ههذ: ».هاي خطرناكي هستند ها بيماري اين«     .حاذقونَ أطباء هؤلاء: ».ها پزشكاني ماهر هستند اين«  

  :يد، بسيار توجه كردآ اسم اشاره بايد به اسمي كه بعد از اسم اشاره مي ترجمةبراي  
  :شود ترجمه مي) آن -اين (اسم اشاره حتيّ اگر جمع هم باشد، معمولاً مفرد  ←داشته باشد» ال«اگر آن اسم  1

  .)كنند سر و صدا بازي مي كودكان بي اين. ( هؤلاء الأطفالُ يلعبونَ صامتينَ

  :شود ترجمه مي) ها ها ـ آن اين(يا جمع ) آن - اين (مفرد اشاره مطابق اسم بعدش،   اسم ←نداشته باشد» ال«اگر آن اسم  2
  .)كنند سر و صدا بازي مي كودكاني هستند كه بي ها اين. ( هؤلاء أطفالٌ يلعبونَ صامتينَ 
  .)كند سر و صدا بازي مي كودكي است كه بي اين. ( هذا طفلٌ يلعب صامتاً 

  :ةِلاشارعين الصحيح في استعمالِ أسماء ا :سؤال

  !هذانِ التّلميذتانِ يتقدمانِ في كلِّ الدروسِ) 2    !هؤلاء الحيوانات اصُيبت بهِذا المرضَِ) 1

  !بِسرعةٍذلك الأيام انقضَتَ ) 4  !تلك الأشجار تسُقيَ كلَّ اُسبوعٍ بِالماء النَّضر) 3

  :ها اما در ساير گزينه. آمده است» تلك«درستي  آن به شارةاجمع غير انسان است و اسم » درختان: الأشجار«، »3« گزينة :پاسخ

، چون »2« گزينةدر . جمع غيرانسان است» الحيوانات«است؛ چرا كه » هذه«، »الحيوانات«مناسب براي  اشارة، اسم »1« گزينةدر 

جمع غير انسان و معادل مفرد » الأيام«نيز، » 4« گزينةدر . استفاده شود» هاتانِ« اشارةمؤنثّ است، لازم است كه اسم » التلميذتان«

  .است» تلك«مناسب آن  اشارةمؤنث است، پس اسم 
  

  :شود ترجمه مي» وجود دارد، هست«صورت  گيرد و به در ابتداي جمله قرار مي» هناك«گاهي اوقات  

»ناككثَير ه جاجاتةٌز ختبَرِ الكيمياءهست. (وجود داردهاي زيادي در آزمايشگاه شيمي  شيشه: ».في م(  
  

  وزن كلمات               
  

آيد؛ البته اين كار  دست مي را قرار دهيم، وزن كلمه به» ل - ع  -ف «ها،  دارند كه اگر به جاي آن) ريشه(اغلب كلمات عربي سه حرف اصلي 
  . ارندگيري ند هاي غيرعربي و حروف، قابليت وزن شود و اسم و افعال مي هاي عربي فقط مربوط به اسم

  بر وزن مفاعل ←مـ  فـ  ا  عـ  ل ← ) س -ر  -د (حروف اصلي  ←مدارِس  

  بر وزن مفعْل ←مـ  فـْ  عـ  ل ←) ن -س  - ح (حروف اصلي  ←محسن 
  بر وزن مستَفعْل ←مـ  س  تـَ  فـْ  عـ  ل  ←) ك -ل  - هـ (حروف اصلي  ←مستَهلَك 
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شوند؛ براي مثال از سه حرف  محسوب مي» خانواده هم«هاي متفاوتي دارند،  ها يكي است، ولي وزن كلماتي كه سه حرف اصلي آن 
  .خانواده هستند هم) بر وزن مفعَل(معلِّم )/ فعَالةَبر وزن ( علاّمة) /بر وزن مفعول(معلوم ) /بر وزن فعَيل(عليم ) /بر وزن فاعل(عالم  ):عـ ل م(اصلي 

» لام الفعل«و به سومين حرف اصلي، » عين الفعل«، به دومين حرف اصلي، »فاء الفعل«ف اصلي يك فعل، به اولين حر 
  .گويند مي

  )لام الفعل( س) / عين الفعل(ر ) / فاء الفعل(د ← ) س - ر  -د (حروف اصلي 
  

   شناخت فعل ماضي             
  

  : دقت كنيد) فهميد: فَهمِ(به صرف فعل ماضي . ه در گذشته انجام شده استكند ك اين فعل به گذشته اشاره دارد و بر كاري دلالت مي
  
  

 /ضمير جدا  نام صيغه شخص
  مثال و ترجمه  فعل ماضي 5ضمير پيوسته

  من درسم را فهميدم: يدرستفَهِم أنا تفَهِم ي/أنا متكلمّ وحده من

  تو
  ) للمخاطب(مفرد مذكّر مخاطب 
  )خاطبةللم(مفرد مؤنثّ مخاطب 

أنت/ك 
أنت /ك  

فَهِمت 
فَهِمت  

أنت فَهِمت رسددرست را فهميدي) آقا(تو  :ك  
أنت فَهِمت رسددرست را فهميدي) خانم(تو : ك  

  او
  )للغائب(مفرد مذكّر غايب 
  )للغائبة(مفرد مؤنثّ غايب 

وـه/ه 
يـها/ ه  

فَهِم 
فَهِمت  

وه درس درسش را فهميد) آقا(او : هفَهِم  
هي فَهِمت درسش را فهميد) خانم(او : هادرس  

  ما درسمان را فهميديم: نادرسنافَهِم نحَنُ نافَهِم نا/نحَنُ الغيرمتكلمّ مع ما

  شما

  )للمخاطبينِ(مثنّاي مذكّر مخاطب 
  )للمخاطبتَينِ(مثنّاي مؤنثّ مخاطب 
  )للمخاطبينَ(جمع مذكّر مخاطب 

  )للمخاطبات(مخاطب جمع مؤنثّ 

 كُما/أنتُما
  كُما/ أنتُما
  كُم/ أنتُم
  كُنَّ/ أنتنَُّ

تُمافَهِم 
تُمافَهِم  
تمُفَهِم  
تنَُّفَهِم  

  درستان را فهميديد) دو آقا(شما : كمُادرس تُمافَهِم أنتُما
  درستان را فهميديد) دو خانم(شما : كمُادرس تُمافَهِم أنتُما

  درستان را فهميديد) آقايان(شما  :مكُدرس تُمفَهِم أنتُم
  درستان را فهميديد) ها خانم(شما : كنَُّدرس تنَُّفَهِم أنتنَُّ

  ها آن

  )للغائبينِ(مثنّاي مذكّر غايب 
  )للغائبتَينِ(مثنّاي مؤنثّ غايب 
  )للغائبينَ(جمع مذكّر غايب 
  )للغائبات(جمع مؤنثّ غايب 

  هما/ هما
  هما/ هما
  هم/ هم
هنَّ/ نَّه  

  افَهِم
تافَهِم  
  وافَهِم
نَفَهِم  

  درسشان را فهميدند) دو آقا(ها  آن: همادرس افَهِم هما
  درسشان را فهميدند) دو خانم(ها  آن: همادرس تافَهِم هما
  درسشان را فهميدند) آقايان(ها  آن: همدرسوا فَهمِ هم
  را فهميدنددرسشان ) ها خانم(ها  آن :هنَّدرسنَ فَهِم هنَّ

  
هاي انحصاري فعل ماضي هستند كه هرگز به فعل مضارع يا امر و نهي متصل  از نشانه» ت ، ت ، ت ، ت ، تا ، تُما ، تُم ، تنَُّ«

  .شك فعل موردنظر، ماضي است ها در آخر فعل ديده شود، بي شوند؛ پس هرگاه اين نشانه نمي

 »مت«يك فعل مضارع است ولي » تُقَدمتعا«ماضي است و يا » قدتا«فعل امر است اما » دافَحتماً فعل ماضي است» دافع.  

چنين فعل امر غالباً به حركت ساكن  هم. هاي فعل ماضي است بر روي آخرين حرف اصلي، معمولاً از نشانه) ـَـ(داشتن حركت فتحه  

  : ير دقت كنيدهاي ز شود؛ به مثال ختم مي) ـُ(و فعل مضارع به حركت ضمه ) ـْ(
  كنم خارج مي) فعل مضارع: (أخرج/ خارج كرد) فعل ماضي: (أخرج ←أخرج 
    شاد كن) فعل امر: (فَرِّح/ شاد كرد) فعل ماضي: (فرَّح ←فرّح 

                                                           
در جدول بالا هر ). ضمير پيوسته(چسبد  و نوع ديگر، به كلمة قبل از خود مي) ضمير جدا(گيرد  طور جدا و مستقل در جملات مورد استفاده قرار مي يك نوع به: در عربي دو نوع ضمير داريم 5

 .مطرح خواهد شد )سال دهم( درس پنجم بحث كامل در مورد انواع ضمير در. ايم هاي مختلف آورده دو نوع ضمير را براي صيغه
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شروع ) حروف مضارعه(» يـ ، تـ ، أ ، نـ«هاي مضارع با يكي از حروف  كند، تمام فعل فعلي است كه به زمان حال و گاهي آينده اشاره مي
  :دقت كنيد) فهمد مي: يفهم(به صرف فعل . مشخصي دارند نشانةشوند و معمولاً در پايانِ خود،  مي

 /ضمير جدا  نام صيغه  شخص
  مثال و ترجمه  فعل مضارع ضمير پيوسته

  ممفه من درسم را مي:يدرس فهمأ أنا فهمأ ي/أنا متكلّم وحده من

 )للمخاطب(مفرد مذكرّ مخاطب   تو
  )للمخاطبة(مفرد مؤنّث مخاطب 

أنت/ك 
أنت /ك  

 فهمتَ
  ينَفهمتَ

تَ أنترسد مفهفهمي درست را مي) آقا(تو :ك  
متَ أنتينَفه رسدفهمي درست را مي) خانم(تو : ك  

 )للغائب(مفرد مذكرّ غايب   او
  )للغائبة(مفرد مؤنّث غايب 

وـه/ه 
يـها/ ه  

يمفه 
  فهمتَ

وه ي مفهفهمد درسش را مي) آقا(او: هدرس  
تَ هيمفه فهمد درسش را مي) خانم(او : هادرس  

  فهميم ما درسمان را مي:نادرس فهمنَ نَحنُ فهمنَ نا/نَحنُ الغير متكلّم مع  ما

  شما
 )للمخاطبينِ(مثناّي مذكرّ مخاطب 

  )للمخاطبتيَنِ(مخاطب  مثناّي مؤنّث
  )للمخاطبينَ(جمع مذكرّ مخاطب 
 )للمخاطبات(جمع مؤنّث مخاطب 

 كُما/أنتُما
  كُما/ أنتُما
  كمُ/ أنتُم
 كُنَّ/أنتُنَّ

انِفهمتَ
  انِفهمتَ
   ونَفهمتَ
 نَفهمتَ

  فهميد درستان را مي) دو آقا(شما: كُمادرس انِفهمتَ أنتُما
  فهميد درستان را مي) دو خانم(شما : مادرسكُ انِفهمتَ أنتُما
  فهميد درستان را مي) آقايان(شما  :كُمدرس ونَفهمتَ أنتُم
  فهميد درستان را مي) ها خانم(شما: كُنَّدرس نَفهمتَ أنتُنَّ

  ها آن
 )للغائبينِ(مثناّي مذكرّ غايب 
  )للغائبتيَنِ(مثناّي مؤنّث غايب 
  )للغائبينَ(جمع مذكرّ غايب 
 )للغائبات(جمع مؤنّث غايب 

 هما/هما
  هما/ هما
  هم/ هم
 هنَّ/هنَّ

ميانِفه 
   انِفهمتَ
ميونَفه   
يمنَفه 

  فهمند درسشان را مي) دو آقا(ها آن: همادرس انِفهمي هما
  فهمند درسشان را مي) دو خانم(ها  آن: همادرس انِفهمتَ هما
  فهمند درسشان را مي) آقايان(ها  آن: همدرس ونَفهمي هم
  فهمند درسشان را مي) ها خانم(ها آن :هنَّدرس نَفهمي هنَّ

 
متكلمّ وحده يا همان اول  صيغةاند كه فعل مضارع هستند، اما  شوند، به خوبي قابل تشخيص شروع مي» يـ ، تـ ، نـ«هايي كه با  صيغه

  :ا فعل امر و ماضي اشتباه گرفته شود؛ در اين حالت دو نشانه وجود داردشود، ممكن است ب شروع مي» أ«شخص مفرد چون با 
  :براي مثال. 6حروفي آمده باشند و آن را تغيير دهند كه قبل از فعل مضارع است، مگر اين) ـُ(حركت حرف آخر در مضارع هميشه ضمه  1
 

    أخرج
  .)از كيفش خارج كرد او كتاب را. (الكتاب من محفظتهأخرجهو:اگر ماضي باشد

 .)از اتاق بيرون برو. (الغرُفَةِمناُخرج:اگر امر باشد
  .)روم من از اداره بيرون مي. (الدائرَةِمنأخرجانيّ:اگر مضارع باشد

  :مثال ؛ براي)»ي« پيوستةو » أنا«ضمير جداي . (ضمايري در جمله باشند كه به متكلمّ وحده بودنِ فعل اشاره نمايند 2
هو ياتفي ح او در زندگيش رستگار و موفق شد. (هأفلح (. ←»َمتكلمّ وحده نيست؛ پس مضارع نيست» أفلح.  
   .متكلمّ وحده و مضارع است» أفلَح«← .) شوم ام رستگار و موفق مي من در زندگي. (يأفلح في حيات اأن

  
  . رود كار مي گاهي براي منفي كردن مضارع هم به» ما«شود؛ البته همين  استفاده مي» ما«ماضي فقط حرف براي منفي كردن فعل  

  .رسيدمنبا تأخير به او : وصلت إليه متأخِّراً ما← . با تأخير به او رسيدم: وصلت إليه متأخِّراً 

  : شود اده مياستف» لا، لَم، لَن، لَما«براي منفي كردن مضارع چهار حرف  
  .كند اگر تغييري در ظاهر فعل مضارع ايجاد نكند، معناي آن را منفي مي :لا 1

  داند نمياو راز ما را : سرَّنام علَي لاو ه ←داند  او راز ما را مي: هو يعلمَ سرَّنا 
  دانند نميها راز ما را  آن: يعلَمونَ سرَّنا لاهم ← دانند  ها راز ما را مي آن: هم يعلَمونَ سرَّنا

) ـْـ(، حركت ساكن ) ـُ(از انتهاي فعل حذف شود و يا به جاي حركت ضمه  »ن« ولي اگر در ظاهر مضارع تغيير ايجاد كند؛ به نحوي كه حرف
  .شود كند و فعل، امر منفي ترجمه مي بگيرد، حالت نهي پيدا مي

                                                           
 .يازدهم توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد 6و  4هاي  در مورد اين حروف در درس 6

 منفي كردن فعل ماضي و مضارع

 شناخت فعل مضارع
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  بداندراز ما را  نبايداو : م سرَّنايعلَ لاهو     دانندبراز ما را  نبايدها  آن: يعلَموا سرَّنا لاهم  

2 َكند؛ مثلاً منفي مي گذشتةآيد و معناي مضارع را  اين حرف فقط قبل از فعل مضارع مي :لم : نويسد مي(يكتب( ← كتبننوشت: لمَ ي  
  نخواهد نوشت: لنَْ يكتب ← )نويسد مي(يكتب : كند؛ مثلاً منفي مي آيندةآيد و معناي مضارع را  اين حرف نيز تنها قبل از مضارع مي :لنَْ 3
  .شود ترجمه مي» هنوز«در اين حالت معمولاً فعل همراه با . سازد آيد و معناي ماضي منفي مي اين حرف بر سر فعل مضارع مي :مالَ 4

     .اند نرسيدهمسافران  همة هنوز: كلُّ المسافرينَ يصلْلما  

  !:كننده هم نيست شود و اصلاً منفي ترجمه مي» هنگامي كه«شود كه در اين صورت  ر فعل ماضي وارد ميبر س» لما«گاهي 

  .دهم به شما خبر مي ،مسافران رسيدند كه هنگامي: المسافرونَ أخبركُم وصلَلما 

  
  : شود مثبت ساخته مي آيندةآوريم، فعل  را بر سر فعل مضارع مي» سوف/ سـ «وقتي 

  خواهند دانست: سوف يعلَمونَ← دانند  مي: يعلَمونَ    خواهد آراست: سيزينُ ← آرايد مي: يزينُ 

  
  : رسي مرور كنيمها را در فا بهتر است ابتدا مفهوم اين فعل. سازد با ماضي يا مضارع، ماضي بعيد يا ماضي استمراري مي» كانَ«تركيب فعل 

  گفته بودم، شنيده بودي: شود؛ مثل ساخته مي» بود+ ه + فعل ماضي«صورت  كند و به دور اشاره مي گذشتةماضي بعيد در فارسي به 

: استمرار و ادامه داشتنِ كاري در گذشته است؛ مثل دهندة نشانشود و  ساخته مي» فعل ماضي+ مي «ماضي استمراري در فارسي از تركيب 
  ديديد رفتند، مي شنيدي، مي گفت، مي مي

  :خواهيم داشت ماضي استمراريآيد و اگر با مضارع بيايد،  به وجود مي ماضي بعيدبا فعل ماضي تركيب شود، » كانَ«در عربي اگر  
  ماضي استمراري ←مضارع + كانَ         ماضي بعيد ←ماضي + كانَ 

  كانَ يعرف ←)ضي استمراريما(شناخت  مي      كانَ عرف ←)ماضي بعيد(شناخته بود 

  !هذا الطّريقَ عواطَقَرِجالٌ كَثيرونَ  كانَ: ودندطي كرده بمردان زيادي اين راه را  

  ماضي بعيد             
  !هذا الطّريقَ عونَقطَيرجالٌ كثَيرونَ  كانَ: كردند طي ميمردان زيادي اين راه را 

  ماضي استمراري                  

ها  مشترك دارند، ولي اگر بين آن صيغةشوند و يك  شده با آن، كنار هم باشند، مثل هم صرف مي فعل تركيبو » كانَ«اگر فعل  
  :براي مثال. آيد مي) كانَ يا كانتَ(به شكل مفرد » كانَ«اسمي آمده باشد، 

  .الصف لواخَد كانواالطلُّاب : حالت اول
           

 
  .لصفا لواخَدالطُلاب  كانَ: حالت دوم

  .دخلَوا الصف قَدالطلُّاب كانوا : آيد كه البته تأثيري در ترجمه ندارد نيز قبل از فعل ماضي مي» قَد«در ماضي بعيد، گاهي حرف  

 شناخت فعل ماضي بعيد و استمراري

 آيندهشناخت فعل 

)ماضي بعيد(شده بودنددانشجويان وارد كلاس 
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  !)انجام نده، نرو. (شود ز انجام كار استفاده مياما فعل نهي براي بازداشتن ا!) انجام بده، برو. (رود كار مي فعل امر براي دستور يا طلب كردن به

7

  
از اول مضارع حذف شود و در صورتي كه » تـ«امر از مضارع مخاطب، لازم است ابتدا حرف  شوند؛ براي ساختن هر دو از فعل مضارع ساخته مي 

دهيم  را قرار مي» لا«جاي آن قرار گيرد، ولي براي نهي كردن، فقط قبل از مضارع، حرف  به» اَ، ا، اُ«، )ابتداي فعل ساكن شود(فعل ناخوانا باشد 
  8:، براي هر دو فعل امر و نهي لازم است در انتهاي فعل نيز تغييراتي ايجاد كنيم)بدون حذف حرفي از ابتداي آن(
  .يل كنيمتبد) ـْ(را به ساكن ) ـُ(، بايد حركت ضمه ختم نشده است» ن«اگر فعل به ) 1

  )بدان(إعلمَ : امر  
تعَلم  

  )ندان(لا تعلمَ : نهي  
  .آن را حذف كنيم» ن«ختم شده است، بايد حرف » انِ، ينَ، ونَ«اگر فعل به ) 2

  )بنويسيد(اكُتبُوا : امر  
  تَكتبُونَ

  )ننويسيد(لا تَكتبُوا : نهي  
  
  )برو(إذهبي : امر    

  تَذهبينَ
  )نرو(لا تَذهبي : نهي   

در اصل ضمير » ن«اين . ، نبايد تغييري در آن ايجاد كنيم)جمع مؤنث باشدصيغة ديگر به عبارت (ختم شده باشد » نَ«اگر فعل تنها به ) 3
  .فعل است و بديهي است كه نبايد از فعل حذف شود

  )برويد(اذهبنَ : امر    
  رويد مي: تذهبنَ 

  )نرويد(لا تَذهبنَ : نهي    

بستگي دارد؛ به نحوي كه اگر حركت ) عين الفعل(، به حركت دومين حرف اصلي فعل )أ يا إ يا اُ(چه باشد  كه حرف اول امر اين 
  :شروع خواهد شد) إ(صورت با  شود و در غير اين مي) اُ(باشد، حرف اول امر هم ) ـُ(عين الفعل، ضمه 

      ذهبواإ ←بونَ هذتَ      رجِعيإ ←عينَ جِرتَ      كتبُوااُ ←بونَ تُتَك 

  . هاي مزيد است كه در درس چهارم با آن آشنا خواهيد شد شود، مربوط به باب افعال از فعل شروع مي) أ(امري كه با تنها فعل  

                                                           
 .يازدهم آشنا خواهيد شد 6ها در درس  توان فعل امر و نهي ساخت؛ با ساختن آن هاي غايب و متكلّم هم مي از فعل 7
 .گويند ميبه اين تغييرات، مجزوم كردنِ فعل  8

 شناخت فعل امر و نهي

 ساختن فعل امر و نهي مخاطب
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 هذااين:ذا  رنگي، غبارآلودگي تيره: إغبرِار
 )اين كيست؟:منْ ذا(

  )غيُوم :جمع(ابر : غَيم
) حابس( 

 )نجَم: مفرد(ستارگان : أنَجم
 دارايِ-1:ذات

 )يك روزي:ذات يومٍ(يك-2
  /قالَ: يماض(بگو :قلُْ
 )ولْقَ: مصدر/ يقولُ: مضارع

 نازل كرد: أنَزلََ
 )إنزال:مصدر/ ينزلُِ: مضارع(

 آن: كاذ
  )، ملتَهبِحار (فروزان :مستَعرَة

) ِبارد( 

 )نعم ) (ةمنع: مفرد(ها  نعمت: أنَعم
 زينت داد:زانَ

 )زينْ:مصدر/يزينُ:ارعمض(
 انديشمند: مفتَكرَة

دجمضارع(پديد آورد : أَو:جِدوي/
 )يجادإ: مصدر

  )ي آتشپاره(اخگر:شرََرة
)ةزوج( 

رَةنممريزان: ه 

 )راشد، عاقل (كامل : بالغ
) لص، جاهناق( 

 !)پديد آورده است:در اينجا(شكافت:شقََّ
  تر و تازه: نَضر، نَضرَة  )شقَّ:مصدر/قُّيشُ:مضارع(

/ يصيرُ:مضارع(گردانيد:صيرَ  )شرََرة (ي آتش  پاره: جزْوة
 )صييرتَ:مصدر

تَمؤنث(رشد كرد : نم(  
 )نمُو: مصدر/ ينمْو: مضارع/نمَا: ماضي(

 مجهز كرد: جهزَ
  آورد در مي: يخرِْج  )ظلاَم (ي روشناي: ضياء )تجَهيز:مصدر/ يجهزُ: مضارع(

  )إخراج: مصدر/ أَخرَج:ماضي(
 دوره: مراجعة )غُصن:مفرد(هاشاخه:غُصون )جاف، يابِس(سرسبز : خَضرَة

 )در: مفرد(مرواريدها : درر
 )مصدر(شناختنهمديگر را:تَعارف

 )يتَعارف:مضارع/تعارف:ماضي(
 سالن: قاعة

  . . .كه . . . : أنْ  متأسفانه:مع الأسَف فرودگاه: مطار
/كمَلَ:ماضي(كامل كن : كملْ

 )كميلتَ:مصدر/ يكمَلُ: مضارع
/ عينَ:ماضي(مشخص كن:عينْ

  )عيينتَ:مصدر/يعينُ:مضارع
/ قتَلََ: ماضي(نكشيد :لاتقَتلُوا
  )قتَلْْ: مصدر/ يقتلُُ: مضارع

/ ترَجم: ماضي(ترجمه كن  :ترَجِم
  )ترَجمة: مصدر/ يترَجِم: مضارع

  جاي خالي، آسودگي:فرَاغ
آسودگي خاطر، خالي : فرَاغ بال(

 )ذهنبودنِ

ماضي(بگذار : ضَع :ضَعو /  
 )وضْع: مصدر/ يضَع: مضارع

دورچرخد مي: ي 
   )ورد:مصدر/ دار: ماضي(
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 9:دقّ في الجواب للتّرجمةعين الأصح و الأ ■
  )95مهر  23 –آزمون كانون (   :».منهْ مطَرَه علَي الأرضِ  أنظُرُ إلي الغَيمِ فَأعلمَ من أنزلََ«  -1

  .كسي از آن بارانش را بر روي زمين نازل كرد به ابر نگاه كن پس بدان چه) 1
  .روي زمين نازل كردكسي از آن بارانش را بر  دانم چه كنم پس مي به ابر نگاه مي) 2
  .كند هايش را بر روي زمين نازل مي كسي از آن باران به ابرها نگاه كن و بدان چه) 3
 .هايش را بر روي زمين فرستاد شناسم كسي را كه باران كنم و مي به ابر نگاه مي) 4

 )95مهر  23 –آزمون كانون (   :»!منْ يوجِد الغَيم و ينْزِلُ منه المطَرَ الّذي يصيرُ الأرض خَضرةً«  -2
  !هايي كه زمين را سرسبز گرداند، نازل كرد؟ وجود آورد و از آن باران كسي ابر را به چه) 1
  !گرداند؟ فرستد كه زمين را سرسبز مي مي   را فرو يآورد و از آن باران كسي ابر را پديد مي چه) 2
  !كند آورد كه زمين را تر و تازه مي فرود ميآورد و از آسمان، آبي را  كه ابرها را پديد مي آن) 3
  !گرداند ي آن باراني فرود آمد كه زمين را سرسبز مي وسيله وجود آورد و به كه ابر را به كسي) 4

  )95آبان  7 –آزمون كانون (  :»!تَنظُرينَ إلي الأشجارِ النَّضرَة و تسألينَ من ذا الّذي يخلقُ هذا الجمالَ من حبةٍ صغيرةٍ؟«  - 3
  !آفريند؟اي كوچك ميپرسي كيست آن كه اين زيبايي را از دانهكني و ميبه درختان ترَ و تازه نگاه مي) 1
  !كوچك آفريد؟  دانةكنيد چه كسي است كه اين زيبايي را از نگريد و سؤال ميهاي ترَ و تازه ميبه درخت) 2
  !كند؟كوچكي خلق مي  دانةكسي اين زيبايي را از كنند چه كنند و سؤال ميبه درختان ترَ و تازه نگاه مي) 3
  !كوچك خلق كرده؟  دانةپرسيد كيست آن كه اين زيبايي را از نگري و ميهاي ترَ و تازه ميبه درخت) 4

4-  »رَةِ تحتمنهرَةً و زانَها بالأثمارِ المنها شجرةً خَضم دةً و أوجرََةِ شقّ االلهُ حبستَع95آبان  21 –آزمون كانون (   :».ضوء الشَّمسِ الم( 
  .هايي ريزان زير نور خورشيد فروزان تزيين كرداي را شكافت و درخت سرسبزي را از آن پديد آورد و آن را با ميوهخداوند دانه) 1
  .زينت دادهاي ريزان خداوند دانه را شكاف داد و درخت سبز را از آن بيرون آورد و آن را زير نور خورشيد تابناك با ميوه) 2
  .هاي ريزان زير نور خورشيد فروزان آراستوجود آورد و آن را با ميوهاي را شكافت و درختي سرسبز از آن بهخداوند دانه) 3
  .هايي ريزان زير خورشيدي فروزان زينت دادخداوند دانه را شكاف داد و درخت سبزي را از آن پديد آورد و آن را با ميوه) 4

  )96مهر  21 –آزمون كانون (   :».ن الغيم مطراً كثيراً و نَمت هذه الأشجار و الآن غصونُها نَضرةأنزَلَ االلهُ م«  -5
  .هايشان تازه و سبز هستند كنند و اكنون شاخه فرستد و اين درختان رشد مي اران ميبخدا از ابري بزرگ ) 1
  .اي تازه دارند  شاخهخداست كه باران را از ابرها فرستاد و اين درختان رشد كردند و حالا) 2
  .هايشان تر و تازه است خداوند از ابر باراني بسيار فرستاد و اين درختان رشد كردند و اكنون شاخه) 3
 .هايشان لطيف است اكنون اين درختان بزرگ شدند و شاخه از جانب خداوند ابري پرباران فرستاده شد و هم) 4

  )96آبان  5 –آزمون كانون (  :»!ي حديقة بيته و كيف صارت ذات الغصون النّضرة؟ينظُر المرء إلي تلك الشجرة الّتي نَمت ف«  - 6
  !هاي تر و تازه شد؟ اش مي نگرد كه چطور داراي شاخه مرد به آن درخت در حياط خانه) 1
  !كند كه چگونه درختي پربار شده است؟ اش روييده است نگاه مي مردي به درختي كه در باغچه خانه) 2
  !؟نگرد مي ،هاي تر و تازه شد اش روييد و چگونه داراي شاخه درختي كه در باغ خانه مرد به آن) 3
  !كرد؟ هاي سرسبز و تازه شد نگاه مي اش روييد و چطور صاحب شاخه شخصي به آن درختي كه در باغ خانه) 4

                                                           
  .اند سؤالاتي كه آدرس ندارند، توسط مؤلفين براي پوشش كامل كتاب درسي، طراحي شده٩
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7 -  »م حقيبتي من مخزن البضائع في السسوف أستل96آبان  5 – آزمون كانون(  : ».ادسة إلّا ربعاًاعة الس(  
  .كيفم را از انبارهاي كالا در ساعت يك ربع به نه پس خواهم گرفت) 1
  .هايم را از انبار كالاها در ساعت شش، يك ربع كم بگيرم خواهم چمدان مي) 2
  .كيفم را از انبار كالاها در ساعت يك ربع مانده به شش دريافت خواهم كرد) 3
  .كنم عت شش و ربع دريافت ميمن چمدانم را از انبار كالا در سا) 4

 )95مهر  23 –آزمون كانون (  :»يا أيها الذّينَ آمنوا لم تَقولونَ ما لا تَفعلونَ«  -8
  !دهيد آوريد، چيزي را نگوييد كه انجام نمي اي كساني كه ايمان مي) 1
   !يدا زنيد كه خودتان انجام نداده ايد، چرا از چيزي حرف مي اي آنان كه ايمان آورده) 2
  !دهيد گوييد كه انجام نمي ايد، چرا چيزي مي اي كساني كه ايمان آورده) 3
  !دهيد گوييد و خودتان انجام نمي آوريد، چيزي را كه مي اي آنان كه ايمان مي) 4

 )95مهر  23 –آزمون كانون (   :»!يعملُ المؤمنُ كأنَّه يموت غداً، فاعملوا صالحاً يا إخوتي«  - 9
  !ميرد، پس اي خواهران من، كار نيكي انجام دهيد كند كه گويي فردا مي ل ميمؤمن چنان عم) 1
   !ميرد، پس اي خواهرانم كار نيك كنيد كني امروز مي كند كه فكر مي اي كار مي گونه انسان با ايمان به) 2
  !يكي كنيدرود، پس اي برادرانم ن كند كه انگار امروز از دنيا مي انسان با ايمان به نحوي رفتار مي) 3
  !ميرد، پس اي برادران من كار نيك كنيد كند كه گويي فردا مي مؤمن طوري  كار مي) 4

 )95آبان  7 –آزمون كانون (    :»!من أوجد في الجو الشمس مثل الشررة و القمر مثل المصباح المنير«  - 10
 !بخش بيافريد وشنيوجود آورد ماه را نيز مانند چراغ ر كه خورشيد را در جو مانند اخگر به كسي) 1

 !وجود آورد؟ ي آتش و ماه را مانند چراغ روشنگر به كسي خورشيد را در فضا مانند پاره چه) 2

  !وجود آورد او كسي است كه خورشيد را مانند اخگري و ماه را مانند چراغي پرنور به) 3
  !هنده ايجاد كرده است؟اي آتش و ماه را مثل چراغ نورد كسي است آن كسي كه خورشيد را مثل پاره چه) 4

  )95آذر  19 –آزمون كانون (   :»!ة عليهك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرعلي عدو ذا قدرتإ«  - 11
  !اگر بر دشمنت قدرت يافتي، او را عفو كن به خاطر شكر براي قدرت يافتنت بر او) 1
  !بر او قرار بدههنگامي كه بر دشمنت قدرت يافتي، گذشت از او را، شكري براي قدرت يافتن ) 2
  !اگر بر دشمنت غلبه يافتي، او را ببخش تا سپاسگزار به خاطر قدرت يافتن بر او باشي) 3
  !وقتي بر دشمن خود پيروز گشتي، بايد او را عفو كني براي شكرگزاري به سبب قدرت يافتن بر او) 4

 )96مهر  21 –آزمون كانون (  :»!رة؟شج صارت كيف و حبة من تمنَ كيف«  -12
 !است؟ آورده پديد را درختي چگونه و است كرده رشد ايدانه از چطور) 1

  !آورد؟مي پديد را درختان چطور و كندمي رشد يادانه از چگونه) 2
  !شود؟مي درختي چطور و كند مي رشد ايهدان از چطور) 3
 !شد؟ درختي چگونه و كرد رشد ايدانه از گونهچ) 4

13-  »و الأرض ماواتنَّ في ذلك لآية للمؤمنينَ خلقَ االله الس96آبان  19 –آزمون كانون (  :»بالحقّ، ا(  
 !اي هست االله آسمان و زمين را به حق آفريده است، قطعاً در آن آسمان و زمين براي مؤمنان نشانه) 1

 !ها و زمين را به حق خلق كرده است، همانا در آن آيتي براي مؤمنان است خداوند آسمان) 2

 !هايي براي مؤمنين است ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه ها و زمين انآفريدن آسم) 3

 !االله است، تا در آن آيتي براي مؤمنان باشد وسيلةها به  خلق كردن آسمان و زمين) 4
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  )96آبان  19 –آزمون كانون (  »…اي مردم «: »!أيها النّاس لا تنظروا إلي الشّمس المستعرة إلّا عند طلوعها أو غروبها«  - 14
  !به خورشيد نوراني جز هنگام طلوعش و غروبش نگاه نكنيد) 1
  !نبايد جز هنگام طلوع و غروب به خورشيد فروزان نگاه كنيد) 2
  !كنيدهنگام طلوع يا غروب خورشيد فروزان به آن نگاه نمي) 3
  !به خورشيد فروزان نگاه نكنيد، مگر هنگام طلوعش يا غروبش) 4

  )96مرداد  6 –آزمون كانون (   :»!الي الشّمسِ الّتي جذوتُها مستعرةٌ نفَهم بأنَّ االلهَ أوَجدها في الجوّعندما نَنظُرُ «  - 15
  !بريم كه خداوند آن را در فضا ايجاد كرده است نگريم پي مي آتش فروزان خورشيد مي ةزماني كه به پار) 1
  !فهميم كه خدا آن را در فضا پديد آورد نگريم مي يآتش آن فروزان است م ةزماني كه به خورشيدي كه پار) 2
  !فهميم كه اين خداوند است كه آن را در فضا پديد آورده است كنيم مي هاي آن فروزان است نگاه مي وقتي به خورشيد كه شعله) 3
  !را در فضا به وجود آورد بريم كه خداوند آن كنيم پي مي هاي آتش فروزان دارد نگاه مي هنگامي كه به خورشيد كه پاره) 4

 )95مهر  23 –آزمون كانون (   :الخطأعين   -16
 .آتشش فروزان است ةخورشيد پار: ».الشمس جذوتُها مستَعرَةٌ«) 1

 .هاي تر و تازه نگاه كردم به درخت داراي شاخه: ».نظَرَتْ للشجّرَةِ ذات الغصونِ النَّضرَة«) 2

  .آورد وجود   آتش به ةخدا در هوا خورشيد را مثل پار: ».لشّمس مثلَ الشَّرَرةِأوجد االلهُ في الجو ا«) 3
  .و شب را با ستارگاني مانند مرواريد پراكنده زينت داد: ».اللَّيلَ بأنجْمٍ كالدررِ المنتشرةِ  و زانَ«) 4

 )95مهر  23 –آزمون كانون (    :غيرالصحيحعين   -17
1 (»ها و زمين را آفريد ستايش براي خدايي است كه آسمان: »ماوات و الأرضالحمد الله الذّي خلق الس.  
  .آتشي است كه نورش فروزان است ةخورشيد مانند پار: ».مستعر ضوؤهاالشّمس كالشرّرة الّتي «) 2
  .ايش ريزان استه ما را نيرومند ساخت خردمندي كه نعمت: ».جهزَنا بالقوةِ المفتكرَة الذّي أنعمه منهمرةٌ«) 3
  !ي رنگارنگ از چوب بدهد؟ تواند ميوه چه كسي مي: »!من يقدر علي إعطاء الفاكهة الملونة من الخشب؟«) 4

  )95آبان  7 –آزمون كانون (    :الخطأعين   - 18
  .راستگويي با مردم را در زبانتان قرار دهيد: ».اجعلوا صدقَ الحديث مع النّاسِ في لسانكمُ«) 1
  .كندكند به كسي كه براي ديگران كاري نيكو ميخداوند رحم مي: ».رحم االلهُ من يعملُ صالحاً للآخرينَي«) 2
  .در دنيا به مردم بنگر و با شايستگان زندگي كن: ».أنظرُُ إلي النّاسِ في الدنيا و أعملُ مع الأفاضلِ«) 3
  .كنيدشمني مثل كشاورزي است؛ از آن زيان درو مي: ».العدوانُ كالزّراعةِ؛ تحَصد منه الخُسرانَ«) 4

 )95آبان  7 –آزمون كانون (   :الخطأعين   - 19
 .آورد وجود مي خدا خورشيد را مانند اخگري به: ».أوجد االله الشمس مثلَ الشرّرة«) 1

 .دده ها زينت مي خدا شب را با ستارگاني، مانند چراغ: ».يزين االله اللّيل بأنجمٍ كالمصابيح«) 2

  .اعضاي بدن او نگاه كردم ةبقيبه انسان و چشم او و : ».نظرت إلي المرء و بصره و باقي أعضاء جسمه«) 3
  .موجودات بسيار و ريزان است همةهاي خدا براي  نعمت: ».نعم االله كثيرة و منهمرة لجميع الموجودات«) 4

  )95آبان  21 –آزمون كانون (   :عين الصحيح  - 20
  .كسي كه در زمين است رحم كن تا كسي كه در آسمان است به تو رحم كند به : ».الأرض يرحمك من في السماء ارحم من في«) 1
  .رساند رساند ولي اگر زياد باشد زيان مي سخن چون دارويي است كه اگر كم باشد سود مي: ».الكلام كالدواء؛ قليله ينفع و كثيره قاتل«) 2
  .نگرم گويد نمي نگرم و به كسي كه مي به آنچه گفته است مي: ».ر إلي من قالاُنظرُ إلي ما قال و لا تنظ«) 3
  .دلالت كند، نيمي از علم است» دانم نمي«سخن كه بر: ».قول لا أعلم نصف العلم«) 4
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  )95آبان  21 –آزمون كانون (    :الخطأعين   -21
  !رنگي ندارد آب چيزي ضروري است كه هيچ: »!الماء شيء ضروري لا لونَ له«) 1
  !گروهي از مردم را در موزه ديدم: »!شاهدت جماعة من النّاس في المتحف«) 2
  !ديروز معلمّ حقيقتاً عصباني بود: »!يوم أمسِ كانَ معلّمي غضبانَ علي جداً«) 3
  !بدانيد كه پيروزي همراه با صبر كردن است: »إعلَموا أنّ النصّر مع الصبر«) 4

 )96مهر  21 –آزمون كانون (    :الخطأعين   -22

  .اين زن انديشمند خودش را به سلاح دانش مجهز كرد: »هذه المرأة المفتكرة جهزت نفسها بسلاح العلم«) 1
  .نه، متأسفانه برادرت را در سالن نديدم: ».لا، مع الأسف ما رأيت أخاك في القاعة«) 2
  .آن دو كارهاي خوب را به شكلي كامل و با نيرويي بسيار انجام دادند: ».كثيرةهما فَعلا أعمال الخير بشكل بالغٍ و بقوة «) 3
  .اش را زيباتر كرد، يافته است چه را كه به او سود رساند و زندگي انسان آن: ».أوجد المرء ما هو ينفعه و صير حياته جميلةً«) 4

 )96مهر  21 –آزمون كانون (   :عين الصحيح  - 23

 .به دوستانت پيش از دوستي بنگر: ».جليسك قبلَ الصداقة اُنظرُي إلي«) 1
 .شب هستندهمانا ستارگان آسمان داراي نوري بسيار در : ».إنّ أنجم السماء ذات ضياء كثير في اللّيل«) 2
  .آرايد مان مي اين مرواريد آن اتاق را در خانه: ».هذه الدرر زينت تلك الغرفة في بيتنا«) 3
  ببخشيد، آيا به كشور ايران سفر خواهي كرد؟: »تسافرين إلي بلدنا إيران؟ عفواً، متي«) 4

 )96آبان  5 –آزمون كانون (   :الخطأعين   - 24

 .گذشته به يك گردش علمي رفتند هفتةآموزان در  دانش: ».ذهبت الطالبات إلي سفرة علمية في الأسبوع الماضي«) 1
 .جديد بسازد خانة رودنجار خواست پلي بزرگ روي : ».لنّهر الجديدعزم النجار علي صنعِ جسرٍ كبيرٍ علي ا«) 2
  .هايم در دانشگاه سنگين است و من با مشكل مواجه هستم هزينه: ».النفقات الغالية في الجامعة واجهتني بالمشكلة«) 3
  .كرد به باطري جديدي مجهز ميراننده اتوبوس، خودروي خود را : ».سائق الحافلة كان يجهز سيارته ببطّارية جديدة«) 4

  )96آذر  17 –آزمون كانون (   :في الترجمة الخطأعين   -25
  .رنگي با باران سرسبز گرداند خداوند زمين را بعد از تيره: »الأرض بالمطرِ بعد اغْبرِارٍ خضَرَةً  صيرَ االلهُ«) 1
  .ني هستند كه زيان را در جنگ درو كردنداينان دشمنا: ».هؤلاء الأعداء حصدوا الخُسران في الحربِ«) 2
  . آتش آن فروزان است، نگاه كن ةبه خورشيدي كه پار: ».اُنظرُْ إليَ الشَّمس الّتي جذوتها مستَعرَةٌ«) 3
  .دوم استروز شنبه روز اول از هفته و يكشنبه روز : ».يوم السبت اليوم الأول منَ الاسُبوعِ و الأحد اليوم الثّاني«) 4

 )95آبان  7 –آزمون كانون (   :عين الصحيح  -26
 !ولي دوست دارم كه در آينده به ايران سفر كنم. نه با كمال تأسف: »!لكنيّ أحب أن اسُافر إلي ايران. لا مع الأسف«) 1
2 (» ان نگاه نكنبه نمازهاي بسيار و روزه و حج فراوان آن: »!…لا تنظروا إلي كثرة صلاتهم و صومهم و كثرة الحج! 
  !گويد نگاه كن چه مي گويد نگاه نكن بلكه به آن چه نمي به آن: »!أنظر إلي ما قال و لاتنظر إلي من قال«) 3
  !ريزد ابر بخاري فشرده در آسمان است كه از آن باران فرو مي: »!الغيم بخار متراكم في السماء ينزل منه المطرُ«) 4

 )96ر مه 21 –آزمون كانون (    :الخطأعين   -27
 ! آرايد و دوست دارد كه همانند او باشي نادان كار خود را براي تو مي!: الجاهلُ يزينُ لك فعلَه و يحب أن تكونَ مثله) 1
 ! اي مرد سفر مكن، دوست من در اين شهر نيست!: لا تُسافر يا رجلُ، ليس لي حبيب في هذه المدينة) 2
 ! كنند خورشيد و ماه و ستارگان براي خدا سجده مي!: جوميسجد الله الشّمس و القمرُ و النّ) 3
4 (النّاس ساعدالموظّفينَ كان ي كرد يكي از كارمندان به مردم كمك مي!: أحد !  

10 ترجمه كتاب درسي   10  تا   1 هاي صفحه) 1(عربي 
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  )96آبان  5 –آزمون كانون (   :عين الصحيح  -28
 !را زيبا نمود با ستارگاني چون مرواريدهاي گوناگون، آن!: زانَه بِأنجمٍ كَالدررِ المنتشرة) 1

 !ام متأسفم تاكنون به ايران مسافرت نكرده!: لا مع الأسف، ما سافرت إلي ايران حتيّ الآن) 2

 .خداوند نسبت به شما مهربان است) زيرا(، نكشيدهايتان را  جان: »لا تقتلوا أنفسكم انَّ االلهَ كانَ بكِمُ رحيماً«) 3

 .كردند ها ستم نكرد، ولي خود به خويشتن ستم مي و خدا به آن: »هم يظلمونَو ما ظلَمهم االلهُ و لكن كانوا أنفس«) 4

 )96آبان  5 –آزمون كانون (    :في التّرجمةِ إلي العربية أالخط عين  - 29
 !أن نحلّها أنفُسناعلينا  مشاكلُ ناندع!: مكني حلشان خودمان بايدكه  داريم مشكلاتي) 1

 !يقتلُ كثيره و ينفع قليله؛ واءكالد الكلام!: كُشدمي نآ زياد و ساندرمي سود نآ كم؛ داروستد مانن سخن) 2

 !التّفكرّ ةِقوبِ نسانالإ جهزقد  ذيالّ هو نارب!: تاس كرده زمجه انديشه نيروي به را انساني هر كه است كسي همان من روردگارپ) 3

  !قالن م ليإ تنظرْ لا و قال ما ليإ اُنظرْ!: ننك نگاه است گفته كه كسيه ب و كن نگاه است گفته چهنآ به) 4
  )96آبان  19 –آزمون كانون (    :الخطأعين   -30

 آيد؟ هوا خيلي گرم است، پس پاييز كي مي: الجو حار جداً فمتيَ يأتي الخريف؟) 1

 !كنم ي ميكنم، گويا هميشه در آن زندگ براي دنيايم كار مي!: اعَملُ لدنياي كاَنيّ اعَيش فيها أبداً) 2

3 (كسي كه چشم به راهش هستيم خواهد آمد!: سوف يأتي الذّي ننتظره! 

4 (ن البيتم لذا ما خرجت اً وكان اَمس بارداً جد روم امروز هوا بسيار سرد است و براي همين از خانه بيرون نمي!: الجو!  
  

  
  
  
  
  

 )95مهر  23 –آزمون كانون (    :في التّرادف أو التّضاد للكلمات التّالية الخطأعين   -31
  منهمرةمستَعرة) 4  سحابغَيم) 3  يدخلُيخرجِ) 2  ظلمةضياء) 1

 )95مهر  23 –ن آزمون كانو(    :في مفرد الجموع المكسرة التّالية الخطأعين   - 32
  نجُوم أنجم) 4  نعمة أنعم) 3  در درر) 2  غصُنغصُون) 1

  )95مهر  23 –آزمون كانون (    ».صديقاتك ...! أيتها الطالبةُ الرؤوفةُ« :املأ الفراغَ بالفعلِ المناسبِ حسب المفهومِ  - 33
  انفَعي) 4  تضربينَ   ) 3  ترَحم ) 2  ارحمينَ ) 1

  )95مهر  23 –آزمون كانون (   :في الحوارات التّالية الخطأعين   -34
  .هل سافرت إلي إيران حتيّ الآن؟ لا مع الأسف، لكنيّ احُب أن اسُافرَ) 2  .ما اسمك الكريم؟ اسمي حسين) 1
3 (؟ أنا لبنانيأين اسُرتك يا اخُتي؟ هم جالسون في قاعة المطار) 4    .من أين أنت.  

  )95آبان  7 –آزمون كانون (   :في المفهوم الخطأعين   -35
  !اول خودت دوم كسي/ چاه مكن بهر كسي = » .من حفرَ بئراً لأخيه وقعَ فيها«) 1
 يار بد بدتر بود از مار بد/ گريز از يار بد  ميتا تواني = » .الوحدةُ خيرٌ من جليس السوء«) 2

  حالي و درماندگي در پريشان/ دوست آن است كه گيرد دست دوست = » .عداوة العاقل خيرٌ من صداقة الجاهل«) 3
4 (»دجو ،دن طلََب شيئاً و جد= » .موعاقبت جوينده يابنده ب! 

  )95آبان  7 –آزمون كانون (  ؟في توضيح الكلمات التّالية الخطأما هو   - 36
  .بخار متراكم في السماء ينزل منه المطر: »الغيم«) 2  .من الأحجار الجميلةِ الغاليةِ ذات اللوّنِ الأبيضِ: »الدرر«) 1
  .الفصلُ الرابع في السنة بعد الشّتاء: »فصل الخريف«) 4  .من الملابس النسائية ذات الألوان المختلفة: »الفستان«) 3

20 واژگان و مفهوم كتاب درسي   10  تا   1 هاي صفحه) 1(عربي
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37 -  حيح في جواب المخاطب في عين الصوارات95آبان  7 –آزمون كانون (   :الح( 
  .الحمد الله: صباح الخير يا اخُتي) 2  .كيف أنت يا صديقي؟ نعم، أنا بخيرٍ) 1
  .لا؛ إن شاء االله؛ إلي اللّقاء: إن شاء االله تسافر إلي إيران) 4  !لا؛ مع الأسف: هل سافرت إلي إيران حتيّ الآن؟) 3

38-  95آبان  7 –آزمون كانون (   :في التّضاد للكلمات التّالية الخطأن عي(  
    رقدَ نام/ ظلمة  ضوء) 2    جميل قَبيح/ شراء  بيع) 1
  غالية رخيصة/ ناجحِ راسب ) 4  يساريمين / حزين  مسرور) 3

  )95آذر  19 –آزمون كانون (   :عين الأصح في الجواب في الحوارات التّالية  - 39
  .قرأت رسالتي؟ ـ أقرأههل ) 2  .ـ و رحمة االله عليكم. السلام عليكم) 1
  .ـ لا أعرفك يا أخي. صباح الخير يا أخي) 4  .ما اسمك الكريم؟ ـ اسمي كريم) 3

 )95بهمن  8 –آزمون كانون (  »يا أيها الذّين آمنوا لم تَقولون ما لا تفعلون«: من مفهوم الآية الشريفة التّالية الأقربعين   - 40
 !داني نيست به سخن/ به عمل كار برآيد ) 2    .نصف العلم» لا أعلم«قول ) 1

 عسل به زنبور بي! عالم بي عمل به چه ماند؟) 4  »و اصبر علي ما يقولون و اهجرهم«) 3

 )95بهمن  8 –آزمون كانون (  »ماذا فَعلت في العطلة الصيفية؟«ما هو الجواب المناسب للسؤال التّالي؟   - 41
  .أقضي أكثر أوقاتي بالرياضة و المطالعة )2  .ة الماضيةسافرت إلي مشهد و راجعت دروسي للسن )1
  .أتعلَّم السباحة و أراجع دروسي )4  . سأذهب مع عائلتي إلي مدينة اصفهان لزيارة عمي )3

 )96مهر  21 –آزمون كانون (   ».اُنصروا أصدقاءكم و لا تَتركُوهم في المشاكل«: من مفهوم هذه العبارة الأقربعين   - 42
  !ستي بنشان كه كام دل به بار آرددرخت دو) 1
  حالي و درماندگي در پريشان/ دوست آن است كه گيرد دست دوست ) 2
  چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود/ دوست نباشم  هرگز  در دلم بود كه بي) 3
  قصه بي سر و ساماني من گوش كنيد/ دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد ) 4

43-  نِعي حيح لعنيَ اغِرلفَالصالْم بس96مهر  21 –آزمون كانون (    :ح( 
  عة أرب: رٍوهشُ …دد شُهورِ كُلِّ فصَلِ منَ السنةِ ـع) 2  ضرْاء    الخَ.:  …ند مشاهدةِ الإشارةِ قف السيارات عـتَ) 1
  سوف  : منك ـذرـتَـ، فأعدكـساعاُ …مع الْأسَف ) 4       المشْمش: فاكهةٌ لوَنُها أصفرَُ …) 3

44 -  96مهر  21 –آزمون كانون (    :الخطأن عي(  
1 (ي: عةاَلجامالرْكزَُ التَّعليمِ الْعطرَ) 2  .         ماَلم :فـَرِ بِالطّائراتلسكانٌ لم                    .  
  . مجموعةٌ منَ الْمدن: افظَةاَلمح) 4  .       مكانٌ لفحَصِ الْمرضْيَ: اَلمستوَصف) 3

 )96مهر  21 –آزمون كانون (  »   هل سافَرْت إليَ مدينَتنا حتَّي الĤْنَ؟« :عين الجواب المناسب لهذا السؤال  - 45
1 (فالأس عإليها. لا، م افرَتإليه) 2  .                  س افرَتس ،مغدَاً انَع                          .           
3 (ْافرَتلا، ماس .برَ لكنيّ اُحتَّ) 4  .               أنْ اسُافكمُ حدينترُ إلي ماسُاف ،منَنَعĤْي ال                       .  

  )96مهر  21 –آزمون كانون (   :عين الصحيح في التّضاد و الترادف  -46
  أحسنوُا !في حياتكم اصُدقوا) 2    لاتَقطعَ !شجرةً خضرةً ازرع) 1
3 ( الناجحالطالب المجد ! 4  الفائز ( جلستالمنضدة  خلف! أمام  
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  )96مهر  21 –آزمون كانون (  »لسطينيون العدو الإسرائيلي بالحجارة؟لماذا يحارب الأطفال الف«ما هو الجواب المناسب للسؤال التّالي؟   -47
1 (الإسرائيلي ون العدو2  .حارب الأطفال الفلسطيني (الإسرائيلي ون الحرب ضد العدوشارك الأطفال الفلسطيني .  
  . ضهملأنّ الإسرائيلين غصَبوا أر) 4  . لايسكت الأطفال الفلسطينيون أمام غصب بلادهم) 3

  )96مهر  21 –آزمون كانون (  »…الأحد هو اليوم «: عين مرتبة يوم الأحد في الاسُبوع  - 48
  . الخامس من الأسبوع) 4  . الثالث من الأسبوع) 3  . الأول من الأسبوع) 2  . الثاني من الأسبوع) 1

  )96مهر  21 –آزمون كانون (   :مهنةً ليستعين كلمة   -49
  مسجل) 4  حداد) 3  خباز) 2  طيار) 1

  )96آبان   5 –آزمون كانون (  »من زرع العدوان حصد الخسران«: في المفهوم يختلفعين ما   - 50
  شمار آرد نهال دشمني بر كن كه رنج بي/ درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد ) 1
  !گندم از گندم برويد، جو ز جو) 2
  گر همه نيك و بد كني/ هرچه كني به خود كني) 3
  ها كه معماري بود بس خرابي/ ها كه خود ياري بود  عداوتبس ) 4

  
  
  
  

 
  )96آبان   5 –آزمون كانون (    ».الّذي من الملابس النسائية و لوَنُه أخضَر لاُخت علي …ارُيد ذلك «: عين المناسب للفراغ حسب المعني  - 51

  المفتاح) 4  الجوال) 3  الحقيبة) 2  الفُستان) 1
 )96آبان   5 –آزمون كانون (   :وارات التّاليةفي الح الخطأعين   -52

  .من أين أنت يا أخي؟ أنا من العراق) 1
  .اسمي فؤاد و ما اسمك الكريم؟ اسمي عبدالرّحيم) 2
  .سافرت إلي مدائنَ اُخريَ. هل سافرت إلي مدينة شيراز حتيّ الآن؟ لا مع الأسف) 3
  .كيف أنت؟ أنا جيد، الحمد الله) 4

  )96آبان   19 –آزمون كانون (  »و اجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الآخرينَ«: المفهوم الصحيح للآية الشّريفة عين  -53
  .كردار نيست دو صد گفته چون نيم) 1
  .دهد بر باد زبان سرخ سر سبز را مي) 2
  مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند/ سعديا مرد نكونام نميرد هرگز ) 3
  كه ايزد در بيابانت دهد باز/ كن و در دجله انداز  تو نيكي مي) 4

  )96آبان   19 –آزمون كانون (    :للفراغ في العبارات التّالية الخطأعين   - 54
  حصد!: الخُسران …من زرع العدوان ) 2  أسابيع!: …بقينا في مكّة المكرََّمة لمدة ثلاثة ) 1
3 ( ّكأنك عمل لآخرتكي هو ) 4  تعيش!: غداً …ارَة …االله الذّي ربمنهمه!: مأنع  

 )96آبان   19 –آزمون كانون (  ما هو السؤال المناسب للجواب التّالي؟  - 55
  ».؟ إنّ إيران بلاد جميلةٌ جداً …«

  كم مرّةً رأيت بلد إيران) 4  كيف وجدت إيران) 3  هل حضرتكم من مصر) 2  متي ذهبت إلي ايران) 1
 )96آذر  17 –آزمون كانون (    » .الكلام كالدواء قليله ينفع و كثيره قاتل«: رة التاليةمن مفهوم العبا الأقربعين   -56

 !هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد )2    .الكلام يجرّ الكلام )1
  !سخن چون حكيمان نكو گوي و كوته) 4  .الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب) 3
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 )95مهر  23 –آزمون كانون (    :في ترجمة ما تحته خط الخطأعين   -57
  انجام نداد!: و لا تنظرُ إلي من عملَ ما عملَاُنظرُ إلي ) 2  دهيد انجام مي: »عليم تَعملونَإعملوا صالحاً إنيّ بما «) 1
 ما را قرار نده!: مع القومِ الظّالمين لا تجَعلْناربنا ) 4  دانم نمي!: نصف العلمِ» لا أعلم«قوُل ) 3

 )95مهر  23 –آزمون كانون (   :الصحيح في الترجمة الّتي اشُير اليها بخطّ عين  - 58
  هاي آتش پاره!: ها مستَعرَةجذوتُ/ واُنظر إلي الشّمس الّتي) 2  شاخه!: النَّضرة الغصونذات / اُنظر لتلك الشَّجرة) 1
 زينت داد!: اللّيلَ بضياء القمرِ االلهُ زانَقد ) 4  واجب ديني!: فريضة علي المسلمينَ الصومقد جعلَ االله ) 3

 )95مهر  23 –آزمون كانون (    »!االلهُ المؤمنينَ من الظّلمات إلي النّورِ... قَد« : عين الصحيح للفراغ  - 59
1 (َ2  خرَج (ُخرج3  ي (َ4  أخرج (خرُوج  

 )95مهر  23 – آزمون كانون(  »!و يكبر؟... هل أنت تعلم أنّ الجنين كيف « : عين الصحيح للفراغ  -60
  يزيد) 4  يزينُ) 3  يمطرُ) 2  ينمو) 1

61-  ن الصؤالِعيافَظةٍَ؟«: حيح عن جوابِ هذا السحم رُ و إلي أيافُتس ِ95مهر  23 –آزمون كانون (  »بم( 
  غدَاً، في الْفُندْقِ        ) 2    مع اسُرتَي، إلي أصفهان ) 1
  بِالحافلة، إلي شيراز) 4    فارس     البِالسيارة، إلي ) 3

 )95آبان  7 –آزمون كانون (  »!مفيد في المكتبة. . . . . . . بـِ . . . . . . الكلمات  هتَرجمت كلّ هذ«: عين الصحيح للفراغينِ  -62
  معجمٍ -مستعيناً ) 4  لغةٍ -مستعيناً ) 3  لغةٍ -منهمراً ) 2   معجمٍ  –منهمراً ) 1

 )95آبان  7 –آزمون كانون (  »أَنت؟ أينَ من عفواً،«: لهذا السؤالِ مناسباً ليسعين جواباً   - 63
  !أنا كوريا) 4  !أنا من أذربيجان) 3  !أنا إيراني) 2   !أنا من باكستانَ) 1

  )95آبان  7 –آزمون كانون (    :عن الباقي في المفهوم يختلفعين ما   -64
  !مل مثقال ذرةٍ شرّاً يرهو من يع) 2  !من زرع العدوانَ حصد الخُسرانَ) 1
 !إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل) 4    !گندم از گندم برويد جو ز جو) 3

 )95آبان  21 –آزمون كانون (    »!في الاسبوع... ، اليوم ... «: للفراغين الخطأعين   -65
 الأول –السبت ) 4  الثّاني –الأحد ) 3  الخامس –الخَميس ) 2  الثّالث –الإثنَين ) 1

 )95آبان  21 –آزمون كانون (   :عين الصحيح حسب الواقعِ و الحقيقةِ  -66
  !قد زانَ االلهُ السماء بالغصُونِ) 2    !الغَيم قطعةٌ من النّارِ) 1
  !لا نقدر أن نَبحثَ عن نص في الإنترنت) 4    !عبادةُ غير االلهِ فهو غيرُ مسموحٍ) 3

 )95آبان  21 –ن كانون آزمو(   :في لون الفواكه التالية الخطأعين   - 67
  أخضر: التّفاح) 4  أسود: التّمر) 3  أزرق: الرّمان) 2  أصفر: الموز) 1

 )95آبان  21 –آزمون كانون (   »!اطُلبوا العلم و لَو بالصين«: عين الصحيح في مفهوم العبارة التالية  -68
 !سلمٍ و مسلمةٍطلب العلم فريضةٌ علي كلّ م) 2  !العلم في الصغر كالنّقش في الحجر) 1

  !چون عمل در تو نيست ناداني/ تر خواني  علم چندان كه بيش) 4    !نصف العلم» لا أعلم«قولُ ) 3
  )95آذر  19 –آزمون كانون (   :اشُيرَ إليهما بخطّ اللَّتينِعين المترادف للكلمتَينِ   - 69

  »!ه منهمرةأنعمهو االله الّذي  ذاك«
  أنجم -ذلك) 4  أنجم -هذا )3  مواهب -ذلك) 2  مواهب -هذا) 1
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  )95بهمن  8 –آزمون كانون (   :عين جواباً يناسب للعبارة التّالية في المفهوم  -70
  »!ز گهواره تا گور دانش بجوي/ گويچنين گفت پيغمبر راست«
  »!قول لا أعلم نصف العلم«) 2  »واعلموا أنَّ االله يعلم ما في أنفسكم«) 1
  »قال انيّ أعلم ما لا تعلمون«) 4    »اطلبوا العلم و لو بالصين«) 3

  
  
  
  

 
 )96مهر  21 –آزمون كانون (    :عين الصحيح في ترجمةِ الكَلمات الّتي تحتَها خطٌّ  -71

  تصادف!: في الشّارعِ المزدحمِ حواروقعَ ) 2  كنم مينگاه !: اللوّحةِ تلكإلي  اُنظرُْ) 1
3 (كهو  كلام4  روشن !:القلُوبِ ضياء (علي  يعيش د غصُنغرابشاخه!: أسو 

72-  96مهر  21 –آزمون كانون (  ة؟الكلم معني تناسب ةعبار أي( 
 !ارلنّا من قطعة :وةذج) 2  !الارض حول يدور وكبك: الغَيم) 1

3 (الدالنّ الملابس من: ررالقَ )4    !ةسائيرةمنتش رةحرا به و ضياء يهف: رم! 

  )96مهر  21 –آزمون كانون (  التّالية؟ المترادف للكلماتفي  أخطال هو ما  - 73
1 (ب: مأنج2   كواك (م: مأنععءضيا) 3  ن :ةراحميغَ) 4  ر :حابس 

 )96مهر  21 –آزمون كانون (   »!الدنيا جميلةً. . . بعد أيام كَثيرة جاءت اُمي إلي البيت و «: عين الصحيح للفراغ حسب المعني  -74
 ملأتَ) 4  زَلَتأن) 3  صارت) 2  نَمت) 1

  )96آبان 5 –آزمون كانون (   :توضيح الكلمات التّالية في الخطأعين   -75
 !القمرُ كوكب يدور حولَ الأرض، ضياؤه منَ الشّمسِ) 2  !الغيم بخار متراكم في السماء ينزلُِ منه المطرُ) 1

 !ررةُ جذوتُها مستعرةٌ، فيها ضياء و بِها حرارةٌ منتشرةٌالشّ) 4  !الفستانُ من الملابسِ النّسائية ذات الألوان المختلفة) 3

  )96آبان 5 –آزمون كانون (    !سرانالخُ حصد دوانالع زرع نم: ةالعبار هذه لمفهوم أالخط عين  - 76
 !جو ز جو برويد گندم از گندم/ وشم غافل عمل مكافات از) 2  !كندمي درو طوفان بكارد باد كس هر) 1

 !حالي و درماندگيدر پريشان/ دوست آن باشد كه گيرد دست دوست) 4  !كني بد و نيك همه گر/ نيك دخو به كني چه ره) 3

  )96آبان 19 –آزمون كانون (   :عين جواباً كلماته متناسبة كلّها  - 77
  أخ/ رِجل/ أب) 4  بائع/ حاسوب/ طَيار) 3  جبنَة/ رمان/ عنَب) 2  مختَبر/ ملعب/ مطعم) 1

  )96آبان 19 –آزمون كانون (   »!من زرع العدوانَ حصد الخُسرانَ«يتناسب بهذا الحديث الشّريف؟  أي المفهوم  -78
  شمار آرددرخت دشمني بر كن كه رنج بي/ درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد) 1
  حالي و درماندگيدر پريشان/ دوست آن باشد كه گيرد دست دوست) 2
  خويش آمد و هنگام درو كشتةيادم از / و داس مه نومزرع سبز فلك ديدم ) 3
  با دوستان مروت با دشمنان مدارا/ آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است) 4

  :في مفهوم العبارة الخطأعين   - 79
  !گويي است مهم راست: حديثقِ الْصدإلي  وااُنظْرُ) 2  !بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي: لوَ بِالصينِ طلُْبوا العلمْ واُ )1
   !دانم بگو داني، نمي گر نمي :مِف العلْنص» لمَلا أع«لُ قوَ) 4  !گوينده نه مهم است گفته :قالَ نإلي م و لا تَنظرُ اُنظرُْ إلي ما قالَ )3
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 )96مرداد  6 –آزمون كانون (    :فيه كلمتانِ متضادتانِ لَيستعين ما   - 80
  !اشتريت الملابس الرخيصةَ لنفسي و قمَيصاً غالياً لأخي) 2  !ملابِس و النّاس يشترَونَ منهمالبائعونَ يبيعونَ ال) 1
  !اذا قدَرت عليَ عدوّك فَاجعلِ العفو عنه شكُراً للقدرةِ عليه) 4  !الكلام كالدواء قليلُه ينفعَ و كثيرُه قاتلٌ) 3

  
  
  
  

 
  )95مهر  23 –آزمون كانون (  :»اكشفا«عين الماضي لـِ   - 81

  كَشَفتانِ) 4  كَشَفتُما ) 3  كَشَفنا ) 2  كَشَفَتا) 1
  )95مهر  23 –آزمون كانون (   :للفراغِ الخطأعين   -82

  ».كلامكما …في قولكُما و هما  …أنتُما «
  صدقتاكذبانِ، ما لا ت) 4  تصدقانِما كذبتا، لا ) 3  يصدقانلا تكَذبا، لا ) 2  صدقالا تكَذبانِ، ما ) 1

  )95آبان  7 –آزمون كانون (   :التّرتيب  علي» التّاسعة إلّا ربعاً«و في ساعة » ابعة و النّصفالس«عين الصحيح في ساعة   -83

1  (  /  2 (  / 

3 (  /    4 (  /  
          )95آبان  7 –انون آزمون ك(  ):       حسب الصيغة و معني العبارة(عين الأفعال الصحيحة للفراغ كلّها   - 84

  )نانا ـ ندَرس ـ ما درسدرس. (لَ سنةٍفي هذه المدرسة قَب …نحَنُ ) 1
  )  علونَنَ ـ تَفْعلْعلانِ ـ تَفْتَفْ. (تاحِ غرُفتناحثُ عن مفْ؟ ـ نَب…ماذا ) 2
  )  فهمانِتما ـ ستَلاتَفهمانِ ـ ما فَهِم. (لٌس لأنّه سهالدر …أنتما) 3
4 (… م  )  تما ـ ينصرونَصرا ـ نصَرْاُنْ. (يساعدونكَما يوماً الأصدقاء فَهـ

  )95آبان  7 –آزمون كانون (   :عين الصحيح عن الكلمات الّتي تحتها خطّ  - 85
  »فائز«فرده جمع مؤنّث سالم، م: فائزاتأولئك ) 2  » راهنما: دليل«اسم جمع مذكرّ سالم، مفرده : دليلانهذانِ ) 1
  »  العداوة«جمع مكسر، مفرده : الأعداءهؤلاء ) 4  » فتح«و حروفه الأصلية » مفعال«اسم، وزنه : مفتاحهذا ) 3

 )95آبان  21 –آزمون كانون (   :عين المنتخب الّذي كلّ كلماته جمع مكسر  -86
 شياطين، أصوات، دموع) 4  يلان، بطاريةأوقات، الدل) 3  عناوين، يتامي، صالحون) 2  مساكين، أعداء، ممدوحينَ) 1

 )95آبان  21 –آزمون كانون (    :عين الصحيح في صيغة الأفعال  -87
  متكلمّ وحده: »لا أعلم«جمع مذكر غايب، :  »تقولون«) 1
 جمع مذكر غايب: »اُرقدُوا«مفرد مؤنث مخاطب، : »لا تصعدينَ«) 2

 ي مؤنث غايبمثن: »تنصحان«جمع مذكر مخاطب، : »لا تَقتلُوا«) 3

  مفرد مؤنث مخاطب: »اقترَحي«جمع مؤنث مخاطب، : »غَيرنَ«) 4
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  )95آبان  21 –آزمون كانون (  من الحروف الأصلية؟» ت« ليستفي أي كلمة   - 88
  مفاتيح) 4  يسكتون ) 3  إبتداء) 2  إستتار ) 1

 )95آذر  19 –آزمون كانون (  »  .ل و كتُباً عديدة في جميع المجالات الفكريةألَّف المسلمونَ رسائ«: عين أنواع الجمع في العبارة التالية علي الترّتيب  - 89
  مذكرّ سالم، مكسر، مؤنث سالم، مؤنث سالم )2  مذكرّ سالم، مؤنث سالم، مؤنث سالم، مكسر )1
  مذكرّ سالم، مكسر، مؤنث سالم، مكسر  )4  مذكرّ سالم، مكسر، مكسر، مؤنث سالم  )3

  )96مهر  21 –آزمون كانون (    :ي المضارع المنفيعين ما يشتمل عل  -90
  .لا تَترُْك السعي و الاجتهاد في طريق العزّ) 2  . الإنسان المتواضع لا يضحك بصوت مرتفعٍ) 1
  »ربنا لا تجَعلْنا مع القوم الظالمين«) 4  .   لا تزَْرعنَ الشرّ لأنكُّنَّ تحَصدن الندامة) 3

  )96مهر  21 –آزمون كانون (   :للفراغ بلايناسعين الضمير   - 91
  )هنَّ. (يقرأنَ القرآنَ بصوت جميلٍ …) 2    )هي. (تأكُلُ الفواكه اللذّيذة …) 1
  )أنت. (ترَجعِ إلي بيتك …) 4  ) هم. (لاتَبحثوا عن عيوب النّاس …) 3

  )96مهر  21 –آزمون كانون (   :في صياغة الأمر الخطأعين   - 92
1 ( ْنظَرَت ُْثْتمُ ) 2  اُنظْرحب ثابحتُنَّ ) 3  اطلََب َنتُما ) 4  اطُلُْبلَسج سالجا  

  )96مهر  21 –آزمون كانون (    :الخطأعين   - 93
  .نحن متعلّمة و هي معلِّمة) 4  . أنت نشيط و أنا مجتهدة) 3  . أنت معلِّمة و أنا عالم) 2  .أنا مسلمة و أنت مؤمنة) 1

  )96مهر  21 –آزمون كانون (  :»لينَتَقب« عين الماضي المنفي منْ  -94
  ناما قَبلِْ) 4  تما قَبلِْ) 3  ما قَبِلَ ) 2  ما تقبلينَ) 1

  )96مهر  21 –ون آزمون كان(   :في تطابق الضمير مع الفعل الخطأعين   - 95
  أَنت: تَغلينَستَشْ) 4  أَنَا: تظَرُلا أَنْ) 3  هم: جعوااسترْ) 2  أنتم: تستلمان) 1

  )96آبان  5 –آزمون كانون (   :عن الأفعال التالية و صيغها الخطأعين   - 96
  فعل نهي ـ مثني مذكر مخاطب: لا تَعبدا) 2  فعل مضارع ـ جمع مؤنث مخاطب: تدرسنَ) 1
  الغير فعل ماضي ـ متكلمّ مع: حسبنا) 4  فعل أمر ـ مثني مؤنث مخاطب: كرُياشُ) 3

  )96آبان  5 –آزمون كانون (   :عين جواباً كلهّ جمع تكسير  - 97
 نساء ـ دليلان ـ ألوان) 4  حبوب ـ غيوم ـ مطار) 3  درر ـ أحجار ـ جمل) 2  شررة ـ أنعم ـ جِيران) 1

 )96آذر  17 –آزمون كانون (    :في بيان الساعة الخطأعين   - 98
1 (30 :7  ابعة و النصف16: 00) 2    الس   ةالرّابعمساء  
3 (45 :11  ّشرَة إلة عيبعاًالحاد6: 15) 4  ا ر  ة و الادسرُّبعالس 

  )96بهمن  6 –آزمون كانون (  )الأفعالِ في استعمالِ( :عين العبارة الصحيحة  -99
  !حياتك في تَيأَس لا ولدَي، يا: قال الأب) 2     .أسُافرَ إلي شيراز أَن أُحب إنّنا )1
 !؟صنامة الأبادع واكتترُ نتنّ لاأماذا ل) 4  . مذْهبك و ذَهابك و ذَهبك اسُترُي) 3

 )95آبان  7 –آزمون كانون (   :حول أوزان الكلمات التالية الخطأعين   -100
  )فاعلة(فاتحة ) 4  )انفعال(انتشار ) 3  )فعال(صبار ) 2  )أفعل(أحمد ) 1
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 )95آبان  7 –آزمون كانون (   :في صيغ الأفعال الخطأعين   - 101

  !ذي سوف نطلب العلم و لوَ بالصينأنا و تلامي) 2    !سيعلم الذّينَ ما شكروا االلهَ) 1
  !أصدقائي كانوا يأكلونَ الفطور في الساحة) 4    !كانَ أشكرُ ربي كلّ لحظةٍ) 3

 )96مهر  21–آزمون كانون (    :في الآية الشّريفة التّالية لافعالأ نوع عن حيحالص عين  - 102
 »مدتُبع ما عابد أنا لا و أعبد ما عابدونَ نتمأ لا و تعبدونَ ما أعبد لا الكافرونَ هايأ يال قُ«

 نهي فعل: أعبد لا / امر فعل: قُل) 2  منفي مضارع فعل: تعبدون / امر فعل: قُل) 1

 ماضي فعل: عبدتم / امر فعل :أعبد) 4  مضارع فعل: أعبد / مضارع فعل: تعبدون) 3

  )96مهر  21–آزمون كانون (    :مير المناسب للفْعلعين الضَّ  - 103
  !رِكةِأنت كانَت ترجعِ منَ الشّ) 2    !ظلََمنا أبداً هو ما )1
 !غلُ بِمطالَعةِ الدروسِهو سأشْتَ) 4    !نْتُنّ ستَقبلينَ الكْلام الحْقّأ) 3

 )96آبان  5–آزمون كانون (    :الصحيح لما تحته خطّ عين  -104
1 ( ف التمّارينَأنا اُحاولُِ أن أكتب2  ر سالمجمع مذكّ!: قبل بدِاية الص ( مثناي مذكرّ!: الذّي لبسته في حفلة الزوّاج الفُستانلا اُحب  
 جمع مكسر!: بالعربية تسُاعد الإنسان في تعلمّ اللّغة الجمل قراءة) 4  مفرد مذكرّ!: الالهية في سبيل الخير هي الشكّر النّعمالاستفادة من ) 3

105 -  جمع فيها يوجد لا تيلّا ةالعبار نعي 96آبان  5–آزمون كانون (   :رمكس(  
 !مبأنج يلاللّ زانَ ذيالّ هو) 4  !رةممنه مهأنع ذيالّ االله هو ذاك) 3  !مطره و الغيم ليإ أنظرُ) 2  !رةالنضّ الغصون ذات) 1

  )96آبان  5–آزمون كانون (  :  حسب القواعد أالخط عين  - 106
  !ذهبي خاتمٍ لشراء وقالس ليإ بنَذِه لاءؤه) 2  !؟فالص خارجكتبت دروسك  ما لماذاة العزيز طالبتي يا) 1
 !متحانالإ فيحتا جنَ ما البانِالطّ هذان) 4  !الشّمس عن بحثت و السماء ليإ نظرتأنا ) 3

  )97مرداد  5–آزمون كانون (   :في ترجمة اسم الإشارة المختلفعين   - 107
  !هؤلاء تلميذات فائزات يساعدنَ الآخرينَ في المشاكلِ المدرسيةِ) 2  !مختلفةهؤلاء النّساء يلبسنَ الملابس النسائيةَ ذات الألوان ال) 1
  !هذان الطّالبان يحاولان لكسبِ الدرجات الممتازةِ بينَ الزّملاء) 4  !هذه الأحجار الجميلة الغالية تدُخل السرور في نفوسِ النّاظرينَ) 3

  )97مرداد  5–آزمون كانون (   :الجمع السالم للمذكر معاًعين العبارة الَّتي جاء فيها جمع التكسير و   - 108
  »!هذا جزاء من نَسي المساكينَ«: قالَ المؤمنونَ) 2  !يؤكدّ القرآنُ أنّ لهذا العالمَ سنناً و قوانينَ لا تَتغير) 1
3 (هسانعلىَ ل ن قلبهنابيع الحكمةِ ماللهِ ظهرت ي ن أخلصتفكّ) 4  !مااللهِ ي و الأرضِ كثيراًعباد ماواترونَ في خلقِ الس!  

 )96مرداد  6–آزمون كانون (    :عين الصحيح في صيغةِ الأفعال  -109
  !هل سافرَت إلي إيرانَ حتَّي الآن؟! يا صديقَتي) 2    !هذه الطّالبةُ يطالع دروسها بدقّةٍ) 1
 !اُنظرُْ إلي القَمرِ و حكمةِ االلهِ، يا بنتي :قالَت اُمي) 4  !الأنجم تزينُ السماء كالدررِ المنتشرةِ) 3

 )96مرداد  6–آزمون كانون (   :حول أوزان الكلمات التّالية الخطأعين   - 110
  )فاعل(حامد ) / فعال(غَفَّار ) 2    )فَعول(صبور ) / أفْعل(أحمر ) 1
 )افتعال(افتتاح ) / انفعال(انتظار ) 4  )مفعول(منصور ) / فاعلة(فاتحة ) 3

10 قواعد كتاب درسي   10  تا   1 هاي صفحه) 1(عربي 
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